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دستاورد  روزهای سختهمبستگی ملی؛ مهم ترین 

 

در شــرایطی که کشــور ما به شــکلی 
ناگهانی با حمله نظامی رژیم صهیونیستی 
مواجه شد، آنچه بیش از هرچیز جلب توجه 
کرد، واکنش منسجم و پرصلابت ملت ایران 
بود. مردم از هر قشــر و گــروه، با هر دیدگاه 
سیاســی یا اجتماعی، یک صدا ایســتادند و 
دفاع از وطن را به اولویت مطلق خود تبدیل 
کردند. این واکنش همگانی، نه صرفا از روی 
عاطفه، بلکه برآمده از درکی عمیق نسبت 
به مفهوم «امنیت ملی» و ارزش ســرزمین 
مادری بود. در طول این بحران، چیزی فراتر 
از یک بسیج دفاعی اتفاق افتاد؛ جامعه ای 
کــه در حالت عــادی ممکن اســت دچار 
اختلاف نظرهای سیاســی یا مدیریتی باشد، 
در برابر تهدید خارجی، به وحدتی بی سابقه 
رسید. این همبستگی، یک سرمایه اجتماعی 
عظیم اســت کــه نبایــد صرفا بــه عنوان 
واکنشــی مقطعی دیده شود، بلکه باید آن 
را تبدیل به یک الگو و شــیوه پایدار در اداره 
کشور کرد. در دنیای امروز که پیچیدگی های 
ژئوپلیتیــک هر روز افزایــش می یابد، حفظ 
امنیت دیگــر فقط با قدرت نظامی میســر 
زیرســاخت ها، سرمایه  اطلاعات،  نیســت. 
اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت مردم، 
همگی عناصر امنیت ملی هســتند. ما باید 
با شــجاعت، ضعف ها و کاستی های خود 
را بشناسیم، به ویژه در حوزه های اطلاعاتی 
و امنیتی، و در راســتای اصلاح ساختارهای 
ناکارآمــد، گام های مؤثر و فــوری برداریم. 
تهدید بیرونی، هرچند پرهزینه و ناگوار بود، 
اما فرصتی ایجاد کرد تا برخی واقعیت ها را 
بدون پــرده ببینیم و برای اصلاح آنها اقدام 
کنیم. از ســوی دیگر، باید توجه ویژه ای به 
گروه های آسیب پذیر داشت. جنگ و بحران، 
همیشه بیشترین فشــار را بر دوش کسانی 
می گــذارد کــه کمترین منابــع را در اختیار 
دارند. چه بســا خانواده هایی که در سکوت، 
بار مضاعف معیشت، ناامنی و نگرانی روانی 
را هم زمان به دوش کشیدند. بازسازی کشور 
فقط به معنای ترمیم زیرساخت ها نیست، 
بلکه باید بازســازی اعتماد، آرامش و توان 
زیســتی مردم، به ویژه اقشــار کم برخوردار، 
در اولویت باشد. در این مسیر، نقش دولت 
کلیدی است، اما به همان اندازه، مشارکت 
نهادهــای مردمــی و تشــکل های مدنــی 

تعیین کننده خواهد بود.
ما امــروز در نقطــه ای قــرار داریم که 
می توانیــم از بحران، پلی بــرای همدلی و 
اصلاح بســازیم. انســجامی که در روزهای 
سخت شــکل گرفت، نباید با پایان جنگ به 
حاشــیه برود. بالعکس، ایــن وحدت ملی 
باید به الگویی بــرای تعامل در زمان صلح 
تبدیل شود؛ الگویی برای اداره بهتر، شنیدن 
صداهای مختلف  و رسیدن به فهم مشترک 
درباره منافع ملــی. برای آینده ای بهتر، باید 
از هم اکنــون برنامه ریزی کنیــم. جوانان و 
نوجوانان ما شایســته آن اند که در کشوری 
امــن، عادلانــه  و در حال پیشــرفت زندگی 
کننــد. این مهم، فقط با ادامه همبســتگی، 
مشارکت هوشمندانه مردم و اصلاح جدی 

و بی تعارف ساختارها محقق می شود.

 عراقچی: بدون غنی سازی توافقی نداریم
وی ادامه داد: اگر مذاکراتی شکل بگیرد با توجه به شرایط ذکرشده، این 
مذاکرات فقط در مورد موضوع هسته ای خواهد بود، موضوع دیگری 
مشــمول مذاکره نمی شــود. عراقچی ادامه داد: ایران توانمندی های 
خود به خصوص توانمندی نظامی اش را در هر شرایطی حفظ می کند 
و در جنگ اخیر به خوبی قدرت نظامی خود را نشان داد و این توانمندی موضوع 

هیچ مذاکره ای نخواهد بود.

سلاح هسته ای را غیرانسانی و غیراسلامی نیز  می دانیم
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست گفت: بیش از ۲۰ سال 
است که جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند که صلح آمیزبودن برنامه هسته ای 
خود را به کشورهایی که در این زمینه نگرانی دارند، ثابت کند و ما هر مسیری بوده، 
رفته ایم تا ثابت کنیم که برنامه هسته ای ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری 
صلح آمیز اســت و صلح آمیز خواهد بود و اگر ما قصدی برای حرکت به ســمت 
سلاح هسته ای داشتیم، پیش از این انجام داده بودیم یا شاید الان بهترین بهانه را 
داشتیم، ولی ما به اصولی پایبند هستیم که برگرفته از اعتقادات اسلامی و انسانی 
ماســت، ما سلاح هسته ای را نه تنها غیرانســانی می دانیم بلکه بر اساس تعالیم 

اسلام و فتوای مقام معظم رهبری غیراسلامی نیز می دانیم.

همواره آماده گفت وگو  درخصوص برنامه هسته ای خود بوده ایم
وزیــر امور خارجه جمهوری اســلامی ایــران با بیان اینکه «مــا همواره آماده 
گفت وگو درخصوص برنامه هســته ای خود بوده ایم و در آینده هم خواهیم بود» 
گفت: ولی طبیعی است که باید این اطمینان حاصل شود که اگر مذاکراتی دوباره 

شروع شود توسط آمریکا یا کشورهای دیگری به جنگ کشیده نمی شود.

آمریکایی ها به دیپلماسی و میز مذاکره خیانت کردند
وی خطاب به حضار خاطرنشان کرد: همان طورکه می دانید ما در حال مذاکره 
بودیم که اســرائیل بــا هماهنگی آمریکا بــه ایران حمله کــرد و در مرحله بعد 
خود آمریکا، مســتقیم تأسیسات هســته ای ایران را هدف قرار داد، آمریکایی ها به 
دیپلماســی و میز مذاکره خیانت کردند و اگر اکنون به دنبال ازســرگیری مذاکرات 
هستند، باید این اطمینان حاصل شود که مجددا چنین کاری صورت نخواهد گرفت 

و ما شاهده این گونه اقدامات از سوی آنها نخواهیم بود.

برنامه هسته ای ایران از طریق بمباران و حمله نظامی از بین نمی رود
وزیر امور خارجه جمهوری اســلامی ایران تأکید کرد: آمریکایی ها با حمله به 
تأسیسات هسته ای ایران، رسیدن به یک راه حل مذاکره شده را سخت تر و پیچیده تر 
کردند، در صورتی که از روز اول همه معتقد بودند برنامه هســته ای ایران راه حل 
نظامی ندارد و بعد از حمله اخیر نیز بار دیگر ثابت شــد که راه حل نظامی وجود 
ندارد. برنامه هسته ای ایران از طریق بمباران و حمله نظامی از بین نمی رود و یک 
دلیل ســاده دارد و آن این است که ایران تکنولوژی و علم این موضوع را به دست 
آورده است و این علم را نمی توان از طریق بمباران از بین برد، اما برای اطمینان از 
صلح آمیزبودن برنامه هسته ای ایران، امکان رسیدن به یک راه حل مذاکراتی وجود 
دارد. همان طورکه در گذشــته از جمله در سال ۲۰۱۵ شاهد آن بودیم، توافقی که 
در سال ۲۰۱۵ به وجود آمد نتیجه دیپلماسی بود و تمام دنیا نتیجه این دیپلماسی 
را جشــن گرفت و پذیرفت که دیپلماســی کارساز است و می تواند مشکلات بسیار 

پیچیده را حل کند.

 ۵ زندانی اوین در  بین  شهدا
ســخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه دســتگاه قضا چه پیگیری هایی 
درخصوص حمله اســرائیل به افراد غیرنظامی داشته است؟ گفت: 
رژیــم صهیونی در جریان حملات ۱۲روزه بســیاری از قواعد مســلم 
حقــوق بین الملل را نقض کرد. این رژیــم در حوزه هایی نظیر حقوق 
بین الملل توســل به زور، حقوق بین الملل بشــر، حقوق بین الملل بشردوستانه، 
حقوق حاکم بر کنترل تســلیحات، حقوق بین الملل هوا فضا و...، همه این موارد 
را نقض کرده است. این رژیم با نقض آشکار قاعده منع تهدید و توسل به زور که 
مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل  متحد است، مرتکب جنایت تجاوز تعریف شده 
در قطع نامه مذکور شــده و این جنایت تجاوز ارضــی در کنار جرم جنایت علیه 
بشریت و نسل کشی، یکی از جنایات تحت صلاحیت موضوعی دیوان بین المللی 
کیفری اســت. وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا محکومان دانه درشت 
اقتصادی هم زمان با حمله اســرائیل به ایران از زندان آزاد شــده یا به مرخصی 
رفته اند و کسانی که مرخصی رفته اند بازنگشته اند؟ گفت: یکی از اقدامات مهم 
دســتگاه قضائی در شرایط ویژه این است که نسبت به بخش های مختلف اتخاذ 
تدبیــر کنــد و از آنجایی که در مرحله شــروع این جنگ برای خیلــی از خانواده 
زندانیان ایجاد نگرانی شــده بود، دســتگاه قضائی طی دستورالعملی که صادر 
کرد با دســتور به اصطلاح در نظر گرفتن اینکه افرادی که بیرون بودنشان ضرری 
برای جامعه ندارد و امنیت جامعه را به خطر نمی اندازد و از شــرایط لازم برای 
مرخصی برخوردار هستند، به مرخصی بروند که در این خصوص هم تعداد قابل 
توجهی مشــمول مرخصی شدند. پس کسانی که مشمول مرخصی شدند بدون 
ملاحظه اینکه به اصطلاح چه نامی داشتند یا چه شرایطی داشتند، می توانستند 

از مرخصی استفاده کنند.

افرادی که لازم بوده در زندان باشند، کماکان در زندان هستند
وی افزود: شایعاتی هم که مقرون به صحت نیست، وجود دارد که برخی زندانیان 
به مرخصی رفتند و برنگشــتند. افرادی که لازم بوده در زندان باشــند، کماکان در 
زندان به سر می برند. فقط کسانی که مستحق مرخصی بودند به آنها مرخصی داده 
شــده است. وی افزود: هم به زندانیان و هم به خانواده زندانیان تأکید می کنیم که 
حتما کسانی که در مرخصی هستند و از این لطف نظام دارند استفاده می کنند که در 
شــرایط خاص در کنار خانواده هاشان باشند، باید مراقب خودشان و خانواده هاشان 
باشــند و خانواده ها مراقب این افراد باشــند که در زمــان مرخصی مرتکب خطا و 
تخلفی نشــوند تا امکان ادامه این ارفاقات در آینده هم وجود داشته باشد. از طرف 
دیگر در صورتی که خدایی نکرده کسی در ایام مرخصی مرتکب تخلفی شود، علاوه 
بر اینکه به این تخلفش رســیدگی خواهد شــد، از ارفاقات آتی هم محروم خواهد 
شد. سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید 
رجایی، گفت: در نشســت ۱۹ خرداد ســال جاری با حضور معاونان بیمه مرکزی، 
مدیران ارشد شرکت های بیمه استان هرمزگان، جمعی از تجار خسارت دیده، رئیس 
کل دادگســتری، دادستان استان و معاون اســتاندار، وضعیت پرداخت خسارت ها 
بررســی شــد. جهانگیر افزود: دیه پرداختی به ۵۸ نفر از متوفیــان این حادثه که 
پیش تر ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، هم اکنون به ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان افزایش یافته اســت. وی در ادامه به خسارت خودروهای آسیب دیده اشاره 
کرد و گفت: از مجموع هزار و ۵۸۷ خودروی زیان دیده، هزار و ۴۲۹ دستگاه خودرو 
سبک و ۱۵۸ دســتگاه خودرو سنگین بودند که حدود ۹۰ درصد خودروهای سبک 
و ۱۰ درصد خودروهای ســنگین خسارت آنها تأیید شــده و مبلغ ۹۷ میلیارد و ۸۱ 
میلیون تومان خسارت پرداخت شده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 
خســارت ۵۵۱ خودروی فاقد بیمه نیز پرداخت شده و در مجموع، خسارت هزار و 
۵۷۷ خودرو ارزیابی و تسویه شده است. وی در ادامه به بیمه نامه های مرتبط اشاره 
کرد و گفت: از ۲۱ شــرکت بیمه، حدود ۵۰۰ بیمه نامه معتبر و ۴۰۰ مورد با ســقف 
پوشــش های متفاوت وجود داشته که تلاش می شود حتی بیمه نامه های منقضی 

نیز پوشش داده شود تا جبران خسارت صورت گیرد.

یادداشتاز خاکستر جنگ تا  افق نو گزارش

   علی رغم نکات شــما، این سؤال برای من بســیار پررنگ و در عین حال مبهم   �
اســت که با خردگرایی چگونه می توان موضوع تقابل با دشــمن صهیونیستی و 
آمریکا را ذیل مقوله تغییر پارادایم تعریف یا بازتعریف کرد؟ آیا آن گونه که برخی 

معتقدند، این گزاره را باید کم رنگ تر کرد؟
ببینید، موضوع تقابل با رژیم صهیونیســتی می تواند در قالب یک عقلانیت، هوشــمندی 
و انعطاف سیاســی -دیپلماتیک مبتنی بر منافع ملی باز تعریف شــود. اتفاقا این نوع تقابل 
عقلایی به نظر من بســیار کارآمدتر از نوع مواجهه آرمان گرایانه است و نتیجه بهتری نسبت 
به تقابل نظامی با صهیونیست ها و متجاوزان دارد؛ اما به شرطی که ما هوشمندانه و درست 
عمل کنیم. لذا من نیاز به این نوسازی و پیگیری نگاه تازه را اکنون ضروری می دانم؛ چون با 
این نگاه تازه می توانیم تهدیدهای فعلی را به سمت فرصت های جدید سوق دهیم که یقینا 
فضا برای مانور دشمن صهیونیستی بسیار محدود خواهد شد. ولی ابتدا باید مرزهای واقعی 

خودمان را دوباره بازشناسی و بازتعریف کنیم.
  یعنی چه؟  �

یعنی اینکه ما باید مشخص کنیم که در منطقه، چه مرزی برای خود قائل هستیم و روی 
آن مرزها قاطعانه بایســتیم. در عین حال باید به نحوی عمل کنیم که آســیب پذیر نباشیم و 
ضعفی از خود نشــان ندهیم. این هنر بســیار زیاد و هوشمندی بالایی می خواهد که بتوانیم 

در ایــن مرز باریک به نحــوی حرکت کنیم که 
هم مرزها را به درســتی شناســایی کنیم و هم 

ضعفی از خود بروز ندهیم.
  این را هم بپرســم که در بخشی از تحلیل   �

خودتان به امکان تکرار شــرارت ها علیه ایران 
اشــاره کرده بودید. آیا از منظر محسن هاشمی 
باید آماده حمله مجدد و جنگ دیگری از جانب 
صهیونیســت ها باشیم؟ یعنی شما هم قائل به 

ادامه تجاوزات هستید؟
به هر حال طرف مقابــل یک رژیم متجاوز 
است که همواره به دنبال جنگ و ناامن سازی 
در منطقــه بوده و اینجاســت که بــه نظر من 
دیپلماســی هوشــمندانه، عقلایی و مبتنی بر 
منافع ملی می تواند به شــکل جــدی مانع از 

شرارت های احتمالی صهیونیست ها شود.
  و اگر در یک حالت بدبینانه، دیپلماســی هوشــمندانه جواب نداد و این شرارت ها ادامه   �

پیدا کند چطور؟
آن زمان دیگر موضوع دفاع از کشــور مطرح اســت و همان طورکه گفتم و دوباره تأکید 
می کنم، تکرار شــرارت و جنگ از سوی صهیونیســت ها یا هر دشمن دیگری، دفاع مقدس 
دوم را شــکل خواهد داد که همه آحاد مردم برای دفاع از کشور به میدان خواهند آمد. اما 
پیش از رسیدن به آن نقطه ما باید از دو اهرم به شکل دقیق استفاده کنیم: اول، دیپلماسی 
منطقه ای و فرامنطقه ای است که باید با نگاه تازه، منعطف و عقلایی، تأمین منافع و امنیت 
ملی را محور تحرکات، تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد و پارامتر دوم ناظر به مســئله 
مرجعیت رســانه ای اســت. ما باید در یک آسیب شناســی دوباره نگاه تازه ای را به مسئله 
رســانه و مرجعیت رســانه در کشور داشته باشــیم. متأســفانه در این جنگ ۱۲ روزه شاهد 
ضعف مرجعیت رســانه بودیم. به نحوی که بیشــتر مردم خوراک خبری و تحلیلی خود را 
از رسانه های معاند فارسی زبان می گرفتند و رسانه های رسمی کشور با وجود آنکه انحصار 
خبــری را در اختیار داشــتند، نتوانســتند آن گونه که باید افکار عمومــی و جامعه را از نظر 
خبــری و تحلیلی مدیریت کنند. در حالی که مخاطبان تشــنه اطلاعات جدید و تحلیل های 
تازه بودند، چون رســانه های رسمی این مرجعیت را نداشتند، عملا افکار عمومی به سمت 
رسانه های معاند سوق پیدا کرد. خبرهای بیرونی، عمده خوراک فکری جامعه را شکل داد.
به همین واســطه شــاهد بودیم که در غیاب رسانه های رســمی و ملی، این رسانه های 
معاند فارسی زبان، تشــویش اذهان عمومی، نگرانی، اضطراب، دودستگی و چنددستگی یا 
دوقطبی سازی را در جنگ اخیر در جامعه ترویج دادند. اما نکته ای که دشمنان ما فراموش 
کردند، این بود که مردم با وجود انتقادها  به رســانه های رسمی و ملی، کماکان هوشمندانه 
عمل کردند و معاندان نتوانســتند تأثیر نهایی مدنظر خود را از طریق رسانه های متبوع شان 

روی افکار عمومی داشته باشند.
ولی نکته کلیدی اینجاســت که این ضعف عدم مرجعیت رسانه ای در کشور یک تهدید 
بالقوه اســت که کماکان یک کانون خطر  محســوب می شــود. به همین دلیل من معتقدم 
یکی دیگر از بازســازی های لازم در یک نگاه آسیب شناســانه پس از جنگ ۱۲ روزه، به احیای 
مرجعیت رســانه ای بازمی گردد؛ یعنی باید یک نگاه تازه و نو در مدیریت رسانه های رسمی 
و ملی به وجود آید  وگرنه در صورت تداوم و تکرار شــرارت های دشــمنان ایران، چه بسا این 
خلأ و تهدید می تواند آثار و زیان های جبران ناپذیری را در آینده به کشور تحمیل کند. بنابراین 
باید هم در یک دیپلماســی هوشــمند و هــم در مرجعیت رســانه ای، محدودیت ها را کنار 
گذاشــت، شــفاف عمل کرد و باید نیروهای متخصص روی کار بیایند تا اعتماد از دست رفته 
دوباره احیا شــود. من دوباره تأکید می کنم باید یک شبکه خبری ملی، حرفه ای و تخصصی 
داشــته باشــیم که در مواقع حساســی مانند جنــگ ۱۲ روزه، مردم بــه آن اطمینان کنند و 
خوراک فکری و تحلیلی جامعه را تأمین کند تا بتواند نقشــه های دشــمن را ناکام بگذارد و 
در عین حال، اثربخشی رسانه های معاند را در جهت تشویش اذهان، ایجاد نگرانی، اضطراب 

و چند دستگی بین مردم کم رنگ کند.
  تأکید شــما روی کلیدوژاه هایی همچون جامعه، مردم ایران و افکار عمومی این ســؤال   �

را بــه ذهن  متبادر می کند که واقعا اکنون جامعه ایران بعــد از جنگ ۱۲ روزه در چه نقطه ای 
قــرار دارد؛ چون طیفی معتقدند ایــن جنگ تحمیلی متجاوزانه صهیونیســت ها یک فضای 

احساسی و شــعاری را در جامعه پررنگ کرده که در این فضا توجه کمتری 
به قرائت های عقلانی می شــود.   در عین حال، طیفی هم بر این باورند که با 
پررنگ تر شدن همین فضای احساسی، شــاهد تبلور انسجام ملی و وحدت 
داخلی هســتیم که بهترین شــرایط را در جهت تغییر ریل و تغییر پارادایم 
به وجود آورده است. شــما این فضای دوگانه و متناقض را چگونه تحلیل 

می کنید؟
بــه نظر من هیچ تناقضی وجود ندارد؛ چون در این جنگ ۱۲ روزه، مردم 
ایران به خوبی و با هوشــمندی عمل کردند و برخی نقشه های دشمنان را 
ناکام گذاشــتند. یعنی با وجود فضای احساســی و شعاری، جامعه خیلی 
خــوب و قوی در مقابل تجــاوز و جنگ اخیر ظاهر شــد  و من معتقدم در 
یک نوســازی دیگر، باید جامعه به بطن و متــن تصمیم گیری ها بازگردد تا 
ضمن آنکه جایگاه واقعی این مردم در مدیریت کشــور احیا شــود، اعتماد 
از دست رفته ملت هم دوباره شکل بگیرد. متأسفانه یکی از مشکلات عمده 
در کشــور ما این اســت زمانی که باید تصمیم بگیریم، به هر دلیلی در این 
قبیل موضوعات تعلل می کنیم. یعنی در شرایطی که ما نیاز به تصمیمات 
فــوری داریم، یا آن را به تأخیر می اندازیم یا اساســا تصمیمی نمی  گیریم و 
در نهایت  زمانی این تصمیم اتخاذ می شــود که دیگر فایده و سودی ندارد. 
واقعا یکی از ضرورت های آسیب شناسی بعد از جنگ ۱۲ روزه این است که 
تحلیــل کنیم در این وضعیت که مردم بــه میدان آمدند و حمایت خود را 

از نظام جمهوری اســلامی ایران اعلام کردند، چگونه بــه فوریت برای احیای جایگاه مردم 
و بازگشــت اعتماد آنها تصمیم گیــری کنیم؟ چه اقداماتی باید در دســتور کار قرار بگیرد تا 
این انســجام ملی و وحدت درونی بعد از جنگ ۱۲ روزه عمیق و در عین حال تثبیت شود؟ نه 
اینکه ما تصمیم گیری را به دلایل متعدد به تأخیر بیندازیم و در این زمینه تعلل کنیم تا زمان 
انتخابات بعدی یا راهپیمایی. اینجاســت که مردم از این فضا و انســجام ملی دور می شوند. 
نباید جامعه تصور کند که تصمیم گیران فقط در مواقع حساس به آنها نیاز دارند و در زمان 

جنگ، انتخابات یا راهپیمایی ها، مردم را به بازی می گیریم و بعد آنها را کنار می گذاریم.
  تناقضی در تحلیل شما وجود داشت و اگر اشــتباه متوجه شدم، من را تصحیح کنید. در   �

ابتدای مصاحبه عنوان کردید نباید تغییر پارادایم به اولویت فوری تبدیل شود و پیش نیاز آن 
نیز ضرورت آسیب شناسی جنگ ۱۲ روزه و تعیین تکلیف عدم قطعیت ها و تثبیت فضای بعد 

از این جنگ است. اما اکنون از تصمیم گیری فوری در جهت بازسازی و نوسازی می گویید.
من تناقضی نمی بینم. همه این کارهایی که گفتم باید به شکل هم زمان انجام شود. یعنی 
یک اولویت بندی موازی در دســتور کار قرار بگیرد. ما باید در بســتر همین عدم قطعیت ها و 
عدم تثبیت شــرایط باز یک آسیب شناســی از آنچه در این جنگ ۱۲ روزه بر ما گذشت، داشته 
باشــیم که خودمان را برای شــرارت های بعدی و احتمالی صهیونیست ها و دیگر دشمنان 
آماده کنیم. ضمن آنکه نباید تأخیر و تعللی در تصمیم گیری ها داشته باشیم که این فرصت 
به وجود آمــده در قالب احیای انســجام ملی 
و وحدت درونی از دســت بــرود. در عین حال، 
موضوع تغییر پارادایم یک تصمیم یک شــبه، 
فــوری و آنی نیســت. بــه هر حــال تنها چند 
هفتــه از آتش بس می گــذرد و می توان به هر 
ســناریویی فکر کرد. با این حال، در میانه همین 
جنــگ تحمیلــی اخیر، بــا این انســجام ملی 
می توان یک پایه و ســتون بــرای احیای اقتدار 
ملی ایجاد کرد. پس اگر به این انســجام ملی 
و وحــدت درونی و حمایت مــردم بی توجهی 
کنیــم،  جرقه ای بعد از جنگ بــود که مطمئنا 
خاموش می شود. برای ماندگاری این انسجام 
و وحــدت باید بــه فوریــت تصمیماتی برای 
شنیده شــدن خواســته ها، مطالبات، انتظارات 
و حتی انتقادات آنها داشــته باشــیم. منافع آنها را جزء اولویت هــا در تصمیم گیری ها قرار 
بدهیم. انسجام ملی و تثبیت آن با تداوم فضای احساسی و شعار محقق نمی شود، بلکه با 

تصمیمات فوری در جهت احقاق عدالت و حمایت از مردم به وجود خواهد آمد.
  ولی در لابه لای تحلیل شــما این نکته ناگفته باقی مانده است که در میانه جنگ و بعد از   �

آن، برخی جریانات و افراد به دنبال دوقطبی ســازی و چند دســتگی و طرح مطالباتی مانند 
عدم کفایت ریاست جمهوری و نظایر آن بودند که باعث شده ...

اتفاقــا در میانــه جنگ و بعد از آن که مــا هنوز در یک عدم تثبیــت، عدم قطعیت و 
بلاتکلیفــی قرار داریم، هرگونه موضع گیری در همین راســتا، خیانت به کشــور اســت. 
نمی توان در جنگ، مقام دوم کشور، دولت و قوه مجریه را به هر دلیلی و با هر توجیهی 
تضعیف کرد و اتفاقا در پاســخ به پرسش نخســت که از ضرورت برخورد با پروژه نفوذ 
گفتم، در این رابطه باید توجه جدی به آن داشــت؛ چون نمی توان وضعیت حســاس و 
شــکننده امروز کشــور بعد از جنگ را نادیده گرفت و با عناوین مختلف به دنبال برخی 
مطالبات بود که در نهایت  تضعیف کشــور را به دنبال دارد. این همان پروژه نفوذ اســت 
که باعث شــده بســتر برای طرح ایــن مطالبات به وجود آید  وگرنــه چگونه می توان در 
میانــه جنگ به خود جرئت و جســارت داد و موضوع طرح عــدم کفایت رئیس جمهور 
را مطــرح کرد یا حملات و انتقاداتی به دولت داشــت! در حالی که در چنین فضایی باید 
حمایت قاطعانه و حداکثری از دولت داشته باشیم تا کارها و امور به شکل درستی اجرا 
شــود. در عین حال، باید حمایتی جدی از دستگاه دیپلماسی داشت، نه اینکه طوری عمل 
کنیــم که باعث تضعیف وزیر امور خارجه شــود. اگر بنا بــه مذاکره مجدد یا هر تصمیم 
دیگری باشــد، توسط مراجع بالادستی گرفته می شود. پس نمی توان در این وضعیت به 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه حمله کرد. من معتقدم این دســت مطالبات در راستای 

همان پروژه نفوذ تعریف می شود.
  و برای ســؤال آخر دوباره ارجاعی به گفته های قبلی داشــته باشیم که تجربه آتش بس   �

جنگ هشت ساله چه درسی برای آینده پیش رو بعد از جنگ ۱۲ روزه دارد؟
من معتقدم این گونه که شــما سؤال کردید نمی توان جنگ هشت ساله را با جنگ ۱۲ روزه 
بــه هم ارتباط داد؛ چون همان طورکه پیش تر عنوان کردم، محور آنچه  در این جنگ ۱۲ روزه 
گذشــت، به مسئله هســته ای ایران باز  می گردد که مشخصا از ســال ۸۶ با ارجاع پرونده به 
شــورای امنیت و صدور قطع نامه هــا به یک بحران دیپلماتیک برای ما تبدیل شــد. هرچند  
بــا برجام توانســتیم به یک همکاری و موافقت بین المللی دســت پیدا کنیــم، اما آمریکا با 
بدعهــدی از  پیمان برجام خارج شــد و اتفاقــات بعدی و اعمال تحریم هــا در قالب جنگ 
اقتصادی، بستر را برای این جنگ متجاوزانه صهیونیست ها فراهم کرد. بنابراین ضمن اینکه 
مــا اکنون در یک بلاتکلیفی و عدم قطعیت قرار داریم و همان طورکه گفتم  فعلا با یک ترک 
تخاصــم مواجهیم که به یک آتش بس دائمی و پایدار تبدیل نشــده اســت، به همین دلیل 
طبق تفکرات مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی باید به موقع  هم فرمانده جنگ بود و هم 
فرمانده صلح و برای هر دو سناریو آمادگی داشت. من باز هم تکرار می کنم که تنها شباهت 
جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه در این بود که این هر دو جنگ تحمیلی بودند که در صورت تکرار 
شرارت ها و تجاوزات صهیونیست ها، این جنگ اخیر نیز به دفاع مقدس دوم تبدیل می شود. 
اما باید این جنگ هم به هر صورتی که هســت مدیریت شود و خاتمه پیدا کند؛ چون تداوم 

جنگ هیچ سودی برای کشور به دنبال ندارد.

ادامـه از 
صفحه

۲

ادامـه از 
صفحه

۲

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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ادامـه در 
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۵

دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور
علیرضا  رحیمی


